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  ميبسم االله الرحمن الرح

 1395 تير 31 ،شنبه پنج يران از سخن ينكات

  مورد بحث هيآ

كَذل خَلقِْ اللَّهيلَ لدا لَا تَبهلَيع ي فَطرََ النَّاسالَّت اللَّه طرَْتيفًا فنينِ حلدل كهجو مفَأَق مينُ القَْينَّ الدَأَكْثرََ لك 

   لمَونَيع لَا النَّاسِ

  ي توجه به نعمتهاي او محبت به خداي متعال، نتيجه

  اجمعين رسيده و در آن عليهم االله ي معصومين صلوات كه از ائمهاست دعاهايي خواندن خداشناسي در انسان تقويت براي بهترين كار 
كه  كند ميانسان باور به تدريج  در ذهن،ها  با خواندن مكرر ادعيه و ماندن مضامين آن .هاي خداي متعال ذكر شده است دعاها نعمت

مند  به خداي خود ارادتمند و علاقه بدين ترتيب. و رأفت و مهرباني دارد ،خداي متعال خيلي نسبت به بندگان خود لطف و عنايت
 الذكّرْىَ فإَِنَّ و ذكَّرْ« :فرمايد كه خداي متعال در قرآن كريم مي اين. كند اگر مورد اجرا و عمل واقع نشود، اثر نمي مطالباين . شود مي

ينَ تنَفَعنْؤمباشد، و او تر به ياد  پيدا كند، بايد بيش موجوديتر به  توجه بيش بخواهد روح او،انسان اگر يك قانون تكويني است كه  ،»الْم
  .را زياد به ياد بياورد ابلهاي طرف مق برخوردي ها و خوش ها و الطاف و نعمت بايد محبت ،باشد اوتر به ياد  اگر بخواهد بيش

يا ديگر انسان كه ممكن است هاي طرف مقابل را  در زماني كه انسان محبت. شود مينبدون دليل در دلي پيدا و نه دشمني نه محبت 
محبت متعال اگر انسان به خداوند . كند محبت پيدا مي و شود مند مي به او علاقه ،نخواهد ياشود، بخواهد  يادآور مي باشد، خداي متعال

  . استتعالي  حقاش از سوي  همه ،دارد و جزء موجوديت او استاز ماديات و معنويات چه كه  كند كه آن باور مي به تدريجپيدا كرد، 

آيد مفرح ذات،  رود ممد حيات است، و چون برمي هر نفسي كه فرو مي(( :آمده است ،شد كه در قديم تدريس ميگلستان سعدي  در
را هر روز صبح بخوانيم و به مضمون و  نثراين  خيلي خوب است كه)). دو نعمت موجود، و بر هر نعمتي شكري لازمپس در هر نفسي 

ها و  ها و ناگواري سختي. هاي خداي متعال است پيدا كنيم تا به باور برسيم كه هر نفسي مشتمل بر دو نعمت از نعمتتوجه مفهوم آن 
هايي كه در اختيار ما  كه نعمت همه از غفلت نسبت به اين. مه از غفلت نسبت به خداي ما استيم، هشو مي يي كه ما متحملها ناراحتي

  .خود ما صاحب چيزي نيستيم و تعالي است است از سوي حق

را اي  نكتهتذكر بده كه تذكر و يادآوري براي مؤمنين سود دارد، اين است كه وقتي انسان  :فرمايد كه خداي متعال مي ايندليل تكويني 
 .آيد به وجود ميوابستگي روح  و تعلقمندي و محبت و  علاقه، با تكرار اين توجه. كند ، روح او به آن چيز خوب توجه پيدا ميبه ياد آورد

در زندگي  .تواند تمام موجوديت خود را تسليم چنين خدايي بكند نمي ،نكندعلاقه پيدا  هنگامي كه انسان نسبت به خداي خودتا 
 ،داردبسياري خاصيت دنيايي  و ديگري كه نداردبراي فرد خاصيت دنيايي  ها خود، كه يكي از آن دو دوستها بين  انطبيعي هم انس

  .گذارند ميفرق 

تواند شكر  فهمد كه نمي مي پس از آناگر انسان نسبت به خداي متعال اين تذكر و ياد و توجه را پيدا كند كه هر چه هست از او است، 
  نبيناوآله به حضرت موسي علي :آمده استدر روايت . كند اظهار عجز و ناتواني به خداي متعال مي گاه آن. ا آوردبه جاين نعمت را 

از كه  فرو رفتفكر آن بزرگوار به . گزاري كن و شكرگزار باشد هاي مرا سپاس نعمت. "يا موسي اُشكُر نعَمائي"السلام خطاب شد كه  وعليه
به  ،ها از حد شمارش خارج است هنگامي كه دريافت اين نعمت .است داده ايشانخداي متعال به  قدر نعمت چه كجا شروع كند و

كه اظهار  ، حال"سي اَلانَ شكَرَت نعَمائييا مو"خطاب شد  .به جا آورمهاي تو را  توانم شكر نعمت عرض كرد كه خدايا من نمي تعالي حق
  .هاي من همين اظهار عجز و ناتواني است كردي، شكر نعمت هاي من هاي من و محبت ناتواني نسبت به شكر نعمت

 و شناسد را خوب نمي تعالي حقچون . قابل اعتماد نيستهر اندازه هم كه مستحبات به جا آورد، اگر انسان در خداشناسي ضعيف باشد، 
يا رسيدن به اش براي ترس از جهنم  مهه و نخوانده روي محبت و ارادت براي خداي خود يك ركعت نماز از. محبت ندارد وبه او علاقه 

  .خيلي خطرناك است و فايده نداردتر مردم دارند  اين حال كه بيش. بوده استبهشت حورالعين در 

  ضرورت تقويت رابطه با خداي متعال براي حل مشكلات جامعه

است به اين است  كه هر كسي عاجز از اصلاح آناي  اصلاح اين جامعه .كند ها مشكل را حل نمي نگاه كردنتلويزيون ها و  نروزنامه خواند
كنند كه خداي خود را كاري دانند،  مي تعالي حقي  هايي كه خود را بنده آن ؛شوندخوب  واقعاً ،دانند كه خودشان را خوب مي افرادي كه
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و  عليه را بخوانيد االله لامي ثمالي س حمزه دعاي ابيچند خط از  هر شب. هاي خداي متعال باشند يادآور نعمت و دوست داشته باشند
تعالي  حقدهد كه  مينسبت  اگر نكاتي كه حضرت سجاد به خداي خود. هم روي آن فكر كنيدمقداري  و ي آن را هم نگاه كنيد ترجمه
وجودات  تنها خاص آن ،ها نعمتبايد از خود بپرسيم كه آيا اين باشد،  صحيح، است را مورد عنايت و لطف قرار داده هاي خود بنده چقدر

  مقدس بود؟

. شود كه به بندگان خود عنايت كرده است، حاصل ميو وسائل راحتي و امكانات دنيايي  ها نعمت با توجه بهخداي متعال محبت به 

  . وردآآن راه را به وجود بايد جا  برقرار كند، اينرابطه  با خداي خودتواند  انسان بعد از مرگ نمي ،بدون انس با خداي متعال

همان  اند، تعالي داده به حق» برَِبكِّمُ أَلَست«كه بندگان به جواب سوال » بلَى«پاسخ ياري از فرمايشات علما و تفاسير آمده است كه در بس
با او  ندارد كهانگيزه  ،حسني را در طرف مقابل ديده باشدكه  بدون اينانسان . است گرفته است كه خداي متعال از بندگان خودعهدي 
تر از مستحبات  لازم، اوموجود شدن اين حال در انسان براي به دست آوردن و . به وجود بياوريد اين حال را در خود .پيمان ببنددعهد و 

، يعني تمام بندهاي استخواني "ارتعَدت فرَائصه" .لرزيد وضو ميهنگام  عليه االله صلواتامام مجتبي دست  :اند در روايات نوشته. است
ي اختصاصي  از خداي متعال در درب مسجد اجازه ،مسجد تشريف ببردبراي نماز به خواست  ميرت حض هنگامي كه. لرزيد بدنش مي

ست و هر چه دارد از تو اات كه گداي تو  ، بنده"الهي ضيفكُ ببِابكِ الهي مسكينكُ بِفنائك" :كرد عرض مي خواست و براي ورود مي
  .است ات رسيده است، درگاه ورودي مسجدت و خانه

تعالي تا  از حقاست  شده ذكركه در قرآن  تعالي بر حسب نقل حقشيطان . بخوانيدرا مال الآ خط از منتهي يا چندنصف صفحه،  بهر ش 
مؤمنين هستند كه  افرادي از ،استثنا تنها مورد. كندراه  گم را او بندگانكه است تعالي قسم خورده  به عزت حققيامت مهلت گرفته و 

شرح حال  الامال منتهي در. »الْمخْلصَينَ منْهم عبادك إِلَّا« .دنانجام دهكار تعالي  حقلب رضاي فقط براي طباشند و  داراي اخلاص
ها ارزش  براي آن اودر مقابل ارزش رضاي  و هيچ چيز كردند، نميكاري تعالي  براي غير حق در زندگي خود ي ذكر شده است كهبندگان

  .بودند چنينهمه  عليهم االله صلواتاالله  االله، اهل انبياء، معصومين، آل. اند مردم بودهدر بين  ترين افراد عاقلاين افراد . است نداشته

كند كه پيامبران  باور ميروي آن فكر كند، انسان اگر اي كه  از ادله ييك :گويد خود مي الاسرار كاشفمرحوم ملانظرعلي طالقاني در كتاب 
ايشان نشان زندگي مطالعه در اند، اين است كه  اند و دين آورده بر آوردهاجمعين واقعاً از جهان ديگر براي ما خ عليهم االله خدا سلام

ترين،  بهترين، عاقلهنگامي كه  .اند نداشته يا فراموشي اشتباه و هيچ ندا ههاي مرتب، منظم، عاقل، باهوش بود كه انسان دهد مي
شود كه اين  مشخص ميكنند،  اب و كتاب صحبت مياز خداي متعال و قيامت و آخرت و روز جزا و حس ،ترين مردم ترين، سالم زيرك
هستد، اما اقليتي هستند كه اگر انسان وجدان سالم داشته باشد،   در اقليتاين گروه  هرچند .اند نشده و ديوانه گويند راست ميافراد 

  .گويند كند كه درست مي يقين مي

. »يعلَمونَ لاَ النَّاسِ أكَثْرََ لكَنَّ« :فرمايد ميتعالي  حقي كريمه  همين آيه آخردر  .وجود دارداحتمال اشتباه  وشك  افراد،نسبت به بقيه اما 

بوده چه  اوخلقت انسان و قرار دادن فطرت انساني در باطن  ازخداي متعال  كه هدف دانند هستند، نمي  اكثريت مردم كه غيرمعصومين
  .قرار داده استرا تك بعدي  او فرشتگان خود .ميسر است تعالي ي حق قاهرهو نه با قدرت  ها انسانبا اختيار رسيدن به اين هدف  .است

  تعالي هاي درخت غفلت و فراموشي ياد حق ها و فشارها، ميوه محروميت

تعالي بردارد، خداي متعال ده قدم به او  ست كه اگر كسي يك قدم به سوي حقو روايات هم در اين مضمون زياد ا خداي متعال فرموده
در . تر از معصيت است تعالي و اطاعت اوامر او خيلي راحت كنايه از اين است كه راه رسيدن به رضاي حق اين مطالب. شود ينزديك م
ها،  اين محروميت ماي  در جامعه. تر از شيطان است خداي متعال بيش اما قدرتكند، فرد را جهنمي خواهد كمك كند و  شيطان مي ،معصيت

  . تعالي است هاي درخت غفلت و فراموشي از ياد حق ب و فكر و خيال، ميوههاي اعصا فشارها، ناراحتي

هايي كه ما  گرفتاري قبيل اينهيچيك از اولياي خدا . پر فشارمعيشت ضنك يعني زندگي . »ضنَكًا معيشَةً لَه فَإنَِّ ذكرِْي عن أَعرضَ و منْ«
تعالي را فراموش  ياد حق واست كه ذكراالله  مشكلات ما ناشي از اين .بود تعالي اللهذكر ا ي متعال وداشتيم نداشتند، تنها دليل آن هم ياد خدا

ا تمام. تعداد زياد و تنوع مشكلات ما از قبيل مشكلات ازدواج جوانان، تنها به همين دليل است. شويم و عواقب آن را هم متحمل ميايم،  كرده
توجهي به حجاب و حيا، تفاوت  بي .رساند اين وضعيت ميل انسان را به فراموشي ياد خداي متعا. تعالي است فراموش كردن حق مربوط به

  .فاحش بين پوشش مادر و دختر، آمار طلاق در جامعه همه ناشي از همين امر است

؟ دآيي شما باز هم در دنيا ميآيا  ،بعد از من كهسؤال كرد از جبرئيل وسلم  وآله عليه االله كه مقام رسالت رسول اكرم صلي آمده استروايت در 
 با گرفته شدن حيا،. گيرم هاي امت شما مي حيا را از زنو آيم  يك مرتبه از اين ده مرتبه اين است كه مي. آيم بله، ده مرتبه مي :عرض كرد
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اما در زمان حاضر، هرچند خود راضي بودند،  همسرقديم همه از در زمان . رسد نوبت به دين نمي رود و از دست ميشرافت و عفت  ،انسانيت
كنند، زيرا همسر خود را با موارد جديدي كه در  اند كه بهترين را انتخاب كنند، پس از مدت كوتاهي احساس پشيماني مي تلاش كرده افراد

  .رسد به قبر نمي و به مرگ و مردن، ،هدايت اولي دين فطري، خداشناسي وبدين ترتيب . كنند اند مقايسه مي ها برخورد كرده جامعه با آن

  ها محبت و ارادت به خداي متعال و تصميم گيري انسان بر سر دوراهي

راه آيا كند كه  ها حساب مي مند شد و محبت و ارادت پيدا كرد، سر دوراهي به خداي متعال علاقه با توجه به اين مطالباگر انسان 
دارد و آن وجود معياري در زندگي ؟ رها كنم ه دوم رارا الي را دنبال كنم وتع راه حق، يا دنبال كنم راه ديگر رارا رها كنم و  ي متعالخدا
و است پيدا كرده  اووابستگي به  فرد محبت پيدا نكرده باشد، به چه دليل اين انسان به خداي خوداما اگر . است اوو دين  ي متعالخدا

نمودي در كه  نيستحقيقتي  ،تعالي بودن به ياد حق يا ،تعالي قكند؟ فراموش كردن ح را فراموش نمي ي متعالكند، و خدا را رها نمي او
  .ظاهر ما داشته باشد

نوع ممكن . شود بيني با شناخت حاصل مي اين خوش .شويدبين  خوش به خداي خود ."احَسن ظنََّك باِالله"در روايات متعدد داريم 
علاقه و  اوبه  تعالي، پس از شناخت حق .اند به مردم معرفي كرده ها در دعاها و مناجاتاجمعين  عليهم االله معصومين صلوات شناخت را

اما اگر دل از . ددهي براي او، و براي محبت او قرار مي هرچند كوچك اي گوشه در نتيجه در دل خود،. كني محبت و ارادت پيدا مي
به وجود اميد زندگي او هم ي  جامعه، در انس پيدا كرد ي متعالانسان با خدااگر . تعالي خالي باشد، خيلي خطرناك است حق محبت

  . آيد مي

عليه از علم بلايا و  االله كه اميرالمؤمنين صلوات ها كساني بودند نآ. عليه كربلا را درك كردند االله از اصحاب اميرالمؤمنين صلواتبعضي 
ي بود كه از اميرالمؤمنين يبازگويي خبرها، ردندك ملاقات ميدر كوچه شوخي اين افراد هنگامي كه يكديگر را . ها آموخته بود منايا به آن

از اين طرف كوفه به آن طرف  بينم كه سرت را سر ني زده باشند و مي :گفت ميميثم تمار به دوست خود  .عليه شنيده بودند االله صلوات
ت ا بينيشت را ببرند، دستت را ببرند، بينم كه به درخت آويزانت كرده باشند، زبانت را ببرند، گو مي :گفت او هم به ميثم مي. كوفه ببرند

  .رسيد نفر هم نميبه ده ها  ، در حالي كه تعداد آننظير بودند در جامعه كم بلكهنبودند، افرادي كودن و نادان ها  نآ. را ببرند

گذشته، شرايط استثنايي هفتاد نفر ياران از جان حدود لحاظ داشتن عليه به  االله امام حسين صلواتعليهم،  االله صلوات در بين معصومين
ي غير ها واقعيات اين. اي نرسد صدمه ددنخوان پشت سر نماز مي اما به حضرت كهبخورد شان  سينه به تير اين افراد حاضر بودند،. داشتند

و زندگي  ، حياتماديغير از اين زندگي ما از غفلت خارج شويم و دريابيم كه تمام اين تشكيلات براي اين است كه . است قابل انكار
  .وجود دارد، ناميده است پاكيزهطيبه، يعني زندگي آن را حيات  تعالي حقديگري كه 

اگر . كنيم ، مشتاقانه تلاش نميبراي اين دنياي كذايي در عمل، را بچشدترين شيريني و حلاوت از آن حيات طيبه  كمي ما  ذائقهاگر 
مثال اين نكته، جواني است كه نياز به عمل . يم كه اين خواست خداي متعال استباور داراگر چنين نبود، . خوش آمد دنيا به ما روآورد،

  . كند هاي ناشي از آن، از پدر خود كه امكانات لازم را فراهم كرده است تشكر مي جراحي دارد و پس از عمل، با وجود درد و ناراحتي

ي ، ولي اولياي خدااز شماره خارج استگرفتاري ما  .دلاكت آخرتي و گرفتاري دنيا نجات دهناند كه ما را از ه آمده معليه االله سلامانبياء 
ها مانند حضرت اباالفضل  بعضي از آن. كه الگوي ما باشنداند،  اجمعين شاگردهايي را تربيت كرده عليهم االله ، معصومين صلواتمتعال
اين  .كرد ميداد و تربيت  را درس مي ايشانان كه پدر بزرگوارش اند شاگرد بدون واسطه بودهعليها  االله عليه، يا حضرت زينب سلام االله سلام

لحظه از دوم تا دهم محرم، . به ما نداشتندهيچ شباهتي  مشابه ما بودند و به لحاظ تشكل روحاني و معنوي،، افراد تنها در شكل ظاهري
 ا است كه ايشانپيددر كوفه و در مجلس عبيداالله  اعليه االله سلاماز فرمايشات حضرت زينب  .كرد ايشان تكامل پيدا ميبه لحظه روحيه 

آن بزرگوار ؟ دگونه ديدي چه ار خداي متعال را با مردان خودرفت كردنداز ايشان سؤال  هنگامي كه. كردند تعارف نمييا گفتند،  دروغ نمي
  . "هؤلاء قَوم برَزوا الي مضاجعِهم و كتَبَ االله لَهم الشهَادة و ما رأيت منه الا جميلا" :فرمود

اي كه صحيح  اين قصه را به گونه .و بعد به فارسي ترجمه شده است كه قاعدتاً بايد دروغ باشد، عربي استليلي و مجنون ي  صهاصل ق
ظاهر زيبا ليلي كه گويند  ميبه مجنون . چشانندهستند ب  كه اهل محبتهايي  طعم محبت مجازي را به آنكه كنند  معني مي هم هست

تا ي چشم من ليلي را نگاه كنيد،  از دريچه شما بايد گويد ميمجنون وابستگي شديد براي چيست؟  ي وندم علاقهو جذابي ندارد، اين 
   .بينيد بينم شما نمي كه من مي چه را متوجه شويد آن
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خداي دارند كه ي ها ديد آن و باور كنيم كهاجمعين را واقعاً رابط بين اين دنيا و قيامت ببينيم،  عليهم االله ي طاهرين صلوات اگر ما ائمه
هفتادوچند  آن. كنيم فرمايشاتشان را باور ميشعور الهي دارند كه ما نداريم، و نداريم، آن ديد را ما  و ها عنايت كرده است متعال به آن

ها باور  آن. دكردن فكر ميند، شنيد ديدند و مي اجمعين مي عليهم االله ن صلواتكه از معصومي به نكاتيهايي بودند كه  كربلا انسان در نفر
  .به آن، تنها با واسطه بودن ايشان وجود دارددهند كه براي ما امكان دسترسي  از جايي خبر مي كه اين بزرگواران كرده بودند

  آلوده كردن فطرت، مانع ايمان

سفيان تا آخر ايمان لهب، يا ابو جهل و ابي آوردند، اما برخي ديگر مانند ابي د ايمان ميزوبعضي افراد مثل بلال در صدر اسلام 
اين به پسرش معاويه گفت كه  ه، ابوسفيانعليه و آل االله بعد از نماز جماعت و گوش كردن به مواعظ پيامبر خدا صلوات. نياوردند

به ايشان اجمعين  عليهم االله صلواتمعصوم امام  اما يكي از ياران. جادو جنبل استدروغ و ي آن  ا باور نكن، زيرا همهرفرمايشات 
نه  و نيم ديگرش حلال است باور مي كنم؛است، حرام  شمادست در يا اناري كه  سيب ايناگر شما بفرماييد نيمي از كه  رض كردع

كنيم روز است و در مقابل، با  گونه كه ما با مشاهده خورشيد باور مي همان. كنم باور ميبلكه كنم،  اجرا مي ياكنم،  گوش ميكه  اين
  .نيم شب استك نبود خورشيد باور مي

 ي حرف حق نخواهد بود و گوش شما شنوندهنكنيد، كه كه خداي متعال حرام كرده است، چه  را آلوده به آنخود فطرت و طبيعت 

عليه  االله سيدالشهداء صلوات. دكن بلكه محبت به باطل پيدا ميد، كن گيرد و محبت به حق پيدا نمي حق رنگ نمياز حرف  دل شما
هاي رسيدن به سعادت و روشني  راه اين نكات. كه پذيراي حق بودبود حر هزار نفر را موعظه كرد، اما تنها  يچند بار آن جمعيت س

روح انسان  رسند، اما توجه ندارند كه به نتيجه ميقم در  كنند كه تنها با تحصيل بعضي افراد تصور مي. استتعالي  و محبت حق
  .خواهد مربي مي

عبداالله  ابيشيرخواره توسط  بردن طفل. كنند را درك مي رسند و تنها آن بزرگواران عمق آن نميكربلا ي  قصهها هرگز به عمق  انسان
كنند مورد سوال  ي اين كار، براي افرادي كه در مجالس روضه شركت مي به ميدان، با وجود علم حضرت به نتيجهعليه  االله صلوات

گرسنگي  وجود با ،ماه مبارك رمضان تناسب لفظ ميهماني براي. طلاعي ندارنداز باطن ولايت و امامت و دين هيچ ا اين افراد. است
  .استتوحيد  و يناين سوالات به معني نفهميدن د .گيرند مورد سوال افرادي است كه روزه هم مي در اين ماه، تشنگيو

پسر بزرگوارش  اما به ."ن يأذَنَ لَهفَأبي اَ". دهد اذن نمي ،خواهد كه اجازه رفتن به ميدان جنگ مي ي خود هبه برادرزادحضرت 
 لنَ« :است خداي متعال در قرآن فرموده :فرمود ميدر توضيح اين نكته آقا  مرحوم حاج .دهد اجازه مي االله عليه فورا سلاماكبر  علي

وقتي كه بهترين چيزي را كه محبت آن در  رسيد مگر آن خير نمي وخوبي،  و شما به نيكي .»تُحبونَ مما تُنفقُوا حتَّى الْبرَِّ تَنَالُوا
از خرماهاي  ،زكاتآوري  هنگام جمعهاي صدر اسلام  مسلمان. خرج كنيد ي متعالتان است، زودتر از چيزهاي ديگر در راه خدا دل

 ايسفارش كرده بودند كه جلو نرويد كه گوسفنده به كارگزاران مربوطهحضرت . دادند مي لاغر يگوسفندها وجنس وسط و بد 

به ما  است، هر كسي كه زكات به او تعلق پيدا كردهتا  ،آقا ما را فرستادهكه گوييد ي دور ب از فاصلهدهيد، چاق را از لاغر تشخيص 
  .دبده

ترجمه كنند و در اختيار كارشناسان غيرمسلمان قرار دهند، تشخيص خواهند داد كه دين را و فروع فقهي اگر اين دين و احكام 
الفدا زودتر از ما به  له ها بعد از تشريف آوردن آقا روحي غربيروزي برسد كه  اگر ،بايد شرمنده شويمما . دين استبهترين اسلام 
  . ورندبياايمان  ايشان

 اما حضرت. بيند با چشم دل مي، داشت وجودچه را كه در قرآن در مورد معاد و قيامت  آني  همهعليه  االله سيدالشهداء صلوات
اگر پرده برداشته بشود، . "لَو كُشف الغطا ما ازددت يقينا"پدر قناعت كرد كه  ي فرموده بلكه به. بينم مي همه رامن كه نفرمود 
است عليه با عملكرد خود به دنيا  فهمانده  االله عبداالله صلوات ابي .شود يقين من اضافه نميرا بردارند، و ساير موانع ها  كوه وديوارها 

همه  .بينيم ما با غير از چشم ظاهري ميكه  ديگري هم داردموجودات تعالي  حقبينيد،  سر مي شما با چشم هايي كه كه غير از اين
اگر مقابله شما با من، به اين دليل ، "قَد اَتي اليكمُ بغِيَرِ ذنَب" :خود ايشان هم فرمود. كار نيست گناه ي شيرخواره دانند كه بچه مي

اما آن قوم به  .معنايي ندارداين طفل شش ماهه كه بينيد، نسبت دادن اين امر به  ياست كه مرا متعرض به حكومت خود م
  .فرمايش حضرت توجهي نكردند و مرتكب آن جنايت شدند


